
   1  میالله الرحمن الرح  بسم

« نکره در  وَ لَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكاَفرِِينَ عَلَى المُْؤْمِنِينَ سَبِيلاً کلام در این بود که در آیۀ شریفۀ نفی سبیل نکره در سیاق نفی است »

 کردیم.سیاق نفی یا نهی آیا مفید سعه و شمول است و به چه کیفیتی؟ مقدمۀ اصولی را اینجا مطرح 

 کنیم که در دلالت نکره در سیاق نفی یا نهی بر عموم و شمول سه نظریه است: عرض می  مقدمۀ اصولی:

 نکره در سیاق نفی وضع شده است برای عموم.  نظر اول:

 دلالت در سیاق نفی بر عموم بالوضع نیست بلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است.  نظر دوم:

 این نظریه را توضیح بدهیم و بعد نظر سوم را مطرح کنیم.

ای قرار نداده است،  کنیم خداوند برای کافرین بر علیه مسلمانان هیچ سبیلی و سلطه اصل بحث این است که ما این جمله را اینگونه معنا می

 عموم به چه کیفیت است؟ این 

گویند از طرفی نکره در سیاق اثبات دلالت گویند به اطلاق و مقدمات حکمت است و بالوضع نیست بیانشان این است که می کسانی که می

ت  « یعنی یک عالمی را اکرام کن، اطلاقش هم اطلاق بدلی است، تنوین نکره هم دال بر وحداکرم عالماکند، »بر عموم و شمول نمی 

رأیت  شود؟ »گیرد مفید اطلاق و عموم می شود وقتی در سیاق نفی یا نهی قرار می « یک عالم را، چگونه می اکرم عالما است، یکی، »

« یعنی هیچ کس را ندیدم، هیچ نفر، شمول و عموم  ما رأیت احداشود، »« یعنی یک نفر را دیدم، یک کسی را دیدم، وقتی منفی می احدا

 است. 

گویند چون در چرا بالوضع نیست؟ می  –این مهم است و ثمرات فقهی زیادی هم دارد    -ند این دلالت بر عموم بالوضع نیست،  گویآقایان می

«  ما رأیت احدا«، یک تنوین داریم و یک کلیشۀ نفی و نهی داریم، »رجلانکره در سیاق نفی یک اسم جنس داریم، که همان نکره باشد، »

« یعنی مرد، یک مرد هم  رجلگویند خود نکره و اسم جنس که وضع شده است برای طبیعت، »ایان می«، اینجا آقلاتضرب احدایا »

« است، او که دال بر طبیعت است، تنوین هم دال بر بدلیت است، رجلا یعنی مردی از بین مردها،  رجل« است و صد یا هزار مرد هم »رجل»

شود، نفی و نهی هم یا زجر از مدخول است در  تنوین استغراق و شمول استفاده می پس نه خود نکره دال بر استغراق و شمول است و نه از  

گویند چه چیزی برای این سعه و شمول وضع شده است؟ نهی که وضع نشده است، نکره  نهی و یا اخبار از فقدان مدخول است در نفی، می 

عموم و شمول به اطلاق و مقدمات حکمت و دلالت سکوتی    هم که وضع نشده و تنوین هم برای این معنا وضع نشده است. لذا استفادۀ

،« سکوت کرده، در مقام بیان بوده  من الشعراء،  من الفقهاء ،  ما رأیت احدا من العلماء است، مولا هیچ قیدی نیاورده است نگفته »

 گیریم سعه و شمول را لذا بالوضع نیست. است، از اطلاق و عدم القید و سکوت مولا نتیجه می 

کنیم که این بیان قابل قبول نیست. سعه و شمول نکره در سیاق نهی به اطلاق و مقدمات حکمت نیست، و شاهد بر آن خود این  ی عرض م

گویید هیچ کنید، می« را ترجمه میما رأیت احداآید، یعنی وقتی »عموم و اطلاق و شمول در نکره در سیاق نفی و نهی به تلفظ در می 

از جمله در بحث استثناء از منفی آیا علامت    2ول است، این شمول از کجاست؟ در اصول ما مفصل توضیح دادیمکس را ندیدم هیچ کس، شم
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 ینه  ای ینف اق یسوم: نکره در س   مورد
 کرد:  میهم مطرح خواه یسوم  هیمعروف است، که البته نظر نییاصول   نیب ه ینظر دو

 دال بر عموم است.  هیوضع هیبه دلالت لفظ   یعنیعموم،  یوضع شده برا ی نف ای  ینه اقیاول: نکره در س  هینظر
 . ینه لفظ  یبه اطلاق و مقدمات حکمت دال بر شمول است به دلالت سکوت  ینف ای  ینه اقیدوم: نکره در س هینظر
دال بر آن   م،یست یو استغراق که منکر استفاده آن ن  عابیاست  نیا  دی نیبب  نجایمولا گفته لاتعتق رقبة، ا دیفرض کن  ند یگویدوم م  هیبه نظر  نیقائل
چه صد تا و   یکیبنده، چه   ی عنیرقبة  عت، یطب یوضع شده برا نی اسم جنس که رقبه است بدون تنو ، ینه   کی و  میاسم جنس دار  کی  ست؟یچ

نکره   نیرا تنو یها. استغراق و شمول عرضبنده نیاز ب یااست، بنده تی هم دال بر بدل نیبه کار رود، تنو  نی. اگر با تنو ستیاستغراق ن ردال ب
کدام لفظ است؟  عابیدال بر استغراق و است نیمدخول و زجر از مدخول، بنابرا  ی نف یاند براهم وضع شده  یو نف یدلالت ندارد. الفاظ نه

نکره. لذا دال بر استغراق   نی دارد و نه تنو یوضع نیچن  عتیو نه طب عابیاستغراق و است  یوضع شده برا ی. نه نفست ین  یلفظ دیگویمستدل م
  شودیبوده نگفته لاتعتق رقبة کافره معلوم م  انی. بلکه دلالت به اطلاق و مقدمات حکمت است. مولا در مقام بستین  یدال وضع عابیاستو 



کنیم به نظر ما دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر شمول دلالت عقلی مستند به وضع است  استغراق است یا نه؟ اینجا به اختصار اشاره می

شمول داریم، یکی شمول بالوضع که لفظ وضع شده است برای شمول، دوم دلالت عقلی مستند به وضع که ایم ما سه نوع  لذا در اصول گفته

گیرد، سوم دلالت بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت، که از نظر ظهور هم ترتیب همین است، ظهور اقوی ظهور در مرحلۀ بعدی قرار می

 هم اطلاق و مقدمات حکمت است. وضعی است، بعد دلالت عقلی مستند به وضع است و بعد 

گوید نفی طبیعت به نفی  اند برای نفی طبیعت، عقل میبه این بیان که در بحث نکره در سیاق نفی و نهی، نهی و نفی این صیغ وضع شده 

ه نفی همۀ  گوید این دلالت وضعی، نفی طبیعت ب خواهد طبیعت مدخول را نفی کند، عقل می« نفی می ما رأیت احداجمیع افراد است، »

 افراد است. لذا دلالت نکره در سیاق نفی بر عموم و شمول دلالت عقلی مستند به وضع است. همۀ تفصیل آن در علم اصول.

نتیجۀ آن هم این است که در ادله، اگر نکره در سیاق نفی و نهی با دلالت وضعی تعارض کرد و تنافی پیدا کرد، دلالت وضعی اظهر است و 

«، هیچ مردی از مردهای این شهر را اکرام نکن، این عموم  لاتکرم رجلا من اهل البلدمثلا مولا در شهر موصل گفت »  بر او مقدم است،

« هر محب اهل  اکرم کل محب لاهل البیت علیهم السلامو شمول است به دلالت عقلی مستند به وضع، همین جا اگر مولا گفت »

 
  ینه ای  ینف اقیکه لاتعتق رقبة کافره. پس نکره در س آوردیم  دیق  خواستیو الا اگر عتق رقبه مسلم را م خواهدیرا نم یارقبه چیعتق ه 

 ی و نه ینف  اقی نکره در س یبررس  ادامه - 1395آبان  18 دلالتش بر شمول به اطلاق و مقدمات حکمت است.
  نی للکافرالله  جعلیمن حرج، لن  نیالد  یف  کمیالإسلام. ما جَعل عل یمثل: لاضرر و لاضرار ف ی نف اقیمحل بحث: نکره در س  یمثال برا چند
 .  لایسب نیالمؤمن یعل

 بعضکم بعضا.  غتبیالصلاة. لا  یف ؤکلیمما لا ئایمثل: لاتلبس ش  ینه اقیدر س نکره
عالم در أکرم عالما نکره    کند، یاثبات باشد دلالت بر عموم و شمول نم اقینکره اگر در س یاز طرف شودیاست که گفته م  نیادعا ا  نیا منشأ

دال   نیبلکه تنو ستیشمول ن  ینکره قالب برا  نیاسم جنس منوّن با تنو  رای. زومایاست مانند صم   ی بلکه اطلاق بدل ستیاست اما دال بر عموم ن
  تیشمول  ندیگویم ردیگیقرار م  ینه ا ی ینف  اقیدر س  ینکره وقت نیرا. اما عکس آن هم  یعالم کی یعن یوحدت هم هست، اکرم عالما   دیق رب

استفاده چگونه    تیفیاست که ک نی. بحث استی ن یدال بر اطلاق بدل گرید دم، یرا ند یفرد چیه  یعنیاحدا،  تی را، ما رأ تینه بدل  فهماندیرا م
 است؟ 
  نیمستشکل  م، یمبنا اشاره کرد نیرا بر ا نیو شمول. جلسه قبل اشکال منتقد عابیاست یوضع شده برا ینف  اقی نکره در س  کنندیادعا م یجمع

و محقق   ی. محقق خراسانم یکنیم یمورد را بررس نیباشد که دلالت کند بر عموم، ما ا  یدالّ  کی  دیعموم با  یدر بحث وضع برا  ندیگویم
نکره هم وضع   اب، یاستع یزجر از مدخول، نه برا  یوضع شده برا ی نه ای ی در لاتکرم فاسقا چند کلمه است، لفظ نف ندی گویم گرانیو د یخوئ

  ینف  اقیو عموم در نکره در س  عابیپس دلالت بر است  عاب، یاست نه است ت یهم دال بر وحدت و بدل نی تنو ست، ی ن عابیجنس و است یشده برا 
 . ست ین  حیعموم صح ی وضع شده برا یو نه ینف اقیدر س کره ن نکهی ا یپس ادعا  ست؟یچ

مانند کل. أکرم کلّ   عابیاست  یاند برا چون خود آن أداة وضع شده عابیبه است  کنندیم لشی از أداة تبد ینکره منوّن را بعض گریدر موارد د  بله
  ست، ین  عابیاما در لاتکرم فاسقا، فاسقا که دال بر است  میقبول دار نجایمدخولش، ا  عاب یاست یاست چون کل وضع شده برا عابیاست   نجایعالم، ا 

 از کجا آمد؟  عابی و شمول، پس است  عابیزجر عن المدخول نه است  یلاتکرم هم وضع شده برا
  تیشمول  نیهست، اما ا ینف  اقیدر نکره در س  یتینحوه شمول  کی که  می ستی منکر ن ندی گویم عابیاست  یبرا  ینف  اقیوضع نکره در س  نیمنکر

اعلام انتفاء   ایزجر  یاند برا وضع شده یو نه ینف ندیگویکه م انیب  نیبلکه به اطلاق و مقدمات حکمت است، آن هم با ا  ستیوضع ن بال
الأفراد   عی به انتفاء جم عتیفرد است اما انتفاء طب کی به اثبات  عت یالأفراد است، چنانکه اثبات طب  عیبه انتفاء جم  عتیطب تفاءلکن ان عت، یطب

. پس  ستی لازم ن یرقبه ا  جیعتق ه  شودیمعلوم م اوردهین  مانیا دیمولا گفته لاتعتق رقبة و ق  دیگویاست لذا اطلاق و مقدمات حکمت م
 به اطلاق و مقدمات حکمت است.  ینف   اقیو شمول در نکره در س  عابیاست

  رینه وضع است و نه مقدمات حکمت است به تعب عاب یاست بر است ی دال ثالث ک ی  یو نف ینه  اقیدر نکره در س می: ما قائل میکنیم عرض
 مستند به وضع.  هیدلالت عقل میگذارینامش را م میاشاره کرد یدال را چنانکه در استثناء از منف نیمعهودش، بلکه اسم ا

زجر و   یوضع شده برا  یو نه یاست که نف ل یتحل نیبا ا بعایاستفاده است  شود؟یاز کجا استفاده م عابیاست  م ینیبب   دیاند بااشاره کرده  چنانکه
ن  یالأفراد است لذا اگر ا عی به إنتفاء جم عتیإنتفاء طب کندیدارد، عقل حکم م یمدلول عقل کی  یمدلول وضع نیمدخول. ا  عت یاعلام انتفاء طب

از نظر ظهور در مرحله مؤخر از  هیدلالت عقل  نیمستند به وضع است. و ا هیبه دلالت عقل  شودیموارد استفاده م نیدر ا ی اینف عابیاست
مورد تعارض   یو نه ینف   اقیهم دارد که اگر نکره در س  ینگاه ما ثمره فقه نیو مقدم بر اطلاق و مقدمات حکمت است و ا هیدلالت وضع

بود در محل تعارض و   یطرف مقابل آن، عام وضع چگونه است؟ اگر عاب یاست تی فیطرف تعارض آن از جهت ک مین یبب دیا ب ردیقرار بگ
هذا البلد، نکره در   یمثلا مولا در موصل گفت لاتکرم رجلا ف ، یو نه ینف اق یبالوضع مقدم است بر نکره در س  عابیاجتماع عام دال بر است 

است،   تیدر موصل و محب اهل ب  دی ز ت، ی مستند به وضع است، بعد گفت أکرم کل محبّ لأهل الب هی عقل تبه دلال  عابیاست دیمف ینه  اقیس
  ه، یوضع هیاست به دلالت لفظ  دی شامل ز تی مستند به وضع، اما أکرم کل محبّ لأهل الب هیاست به دلالت عقل  دیلاتکرم رجلا شامل ز  نجایا

 و مقدم است.   یگریأظهر از د هی وضع هی دلالت لفظ
به اطلاق و    میاست. در ماده اجتماع أکرم الکر  میاهل آن بلد و کر یفرد م، یهذا البلد بعد گفت أکرم الکر  یاگر مولا گفت: لاتکرم رجلا ف یول

لذا از تحت أکرم   ، یاکرام کن د یرانبا دیهستم و ز  انیمن ب دیگو یهذا البلد م  یاکرام شود، لاتکرم رجلا ف دی با د یز دیگویمقدمات حکمت م
 خارج است.  دیز میکرال
و اطلاق و مقدمات حکمت هم مسامحه   ست ین  هیلفظ  هی به دلالت وضع عابیدلالتش بر است یو نه ینف اق ی : به نظر ما وقوع نکره در سجه ینت

دال بر عموم باللفظ و الوضع تعارض کرد آن مقدم است. اگر با   ل ی اگر با دل هیدلالت عقل  نیمستند به وضع است. ا هی است بلکه به دلالت عقل
 مستند به وضع مقدم است.  ه یحکمت تعارض کرد، مدلول به دلالت عقل مقدماتاطلاق و 

  عموم، جمع یوضع شده برا شدیکه ادعا م ئات ی و مجموع لکن ه  ع یمانند کل، جم میدال بر عموم دار یشد: أدوات اسم   نیمبحث أدوات ا جه ینت
 . ستندیدال بر عموم ن  هیلفظ هیبه دلالت وضع نهایا  یو نه ینف اقیبه لام و نکره در س ی به لام، مفرد محل یمحل



گوید زید  « می لاتکرم رجلا من اهل البلداست و محب اهل بیت علیهم السلام است، »بیت علیهم السلام را اکرام کن، زید در موصل  

گوید زید را اکرام کن به دلالت وضعی، « می اکرم کل محب لاهل البیت علیهم السلامرا اکرام نکن به دلالت عقلی مستند به وضع، »

اش باشد،  ید مدخول نفی و نهی، نهی طبیعت است مگر قرینه گواینجا دلالت وضعی بر دلالت عقلی مستند به وضع مقدم است، عقل می 

 شود و زید را باید اکرام کنید.« قرینه می اکرم کل محب لاهل البیت علیهم السلام»

البلد اما در همین مثال مولا گفت » این شهر است اکرام نکن، بعد مولا گفت »لا تکرم احدا من هذا  اکرم  «، هیچ کسی که اهل 

ی ما این بود که مفرد محلی به الف و لام دال بر عموم و شمول است به اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی به دلالت سکوتی.  « و مبناالکریم

چون مولا هیچ قیدی نیاورده است، اکرام هر کریمی لازم است، چون از قید سکوت کرده است، اطلاق یعنی دلالت سکوتی، لذا اکرام هر  

« قرینه لا تکرم رجلا من هذا البلدشود، »سیاق نفی که دلالتش عقلی بالوضع است مقدم بر اطلاق می کریمی لازم است. اینجا نکره در  

 شود که مرد کریم شهر موصل را هم نباید اکرام کرد.می

وجهش هم سربسته این است که دلالت وضعی یا عقلی مستند به وضع دلالت کلامی است، لذا شاهدش هم این است که مولا بعد محاجه  

گیریم که مولا قید را نگفت پس  کند که من گفتم چرا این کار را انجام ندادی، ولی در اطلاق و مقدمات حکمت ما اینگونه نتیجه می می

اطلاق را اراده کرد، آنجا دلالت سکوتی دال بر شمول است ولی در این دو قسم دلالت کلامی دال بر شمول است و دلالت کلامی همیشه 

 کند، این نکتۀ مهمی است که در اصول ثمرات فراوانی بر آن مترتب است. لت سکوتی و آن را تضییق میقرینه است بر دلا

 بعد از مقدمه 

 « ما دو نکته را از دو مقدمه استفاده کردیم:وَ لَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكاَفرِِينَ عَلَى المُْؤْمِنِينَ سَبِيلاً  آیۀ کریمه »

 به معنای سلطه هست، هر چند در لغت نیامده باشد که از توضیحات مقدمۀ اول استفاده کردیم.  سبیل در این ترکیب نکتۀ اول:

این نفی سلطه ممکن است در مواردی قرینه داشته باشیم به معنای سلطۀ خاص است، مثلا امام کاظم علیه السلام در وصیتشان   سؤال:

« اینجا قرینه داریم نفی رقیت است و بنده نیستند، سلطۀ  لاحد عليهم سبيلليس  فرمودند بندگانی که در فلان بستان دارم آزاد هستند »

 خاص است. 

ای وجود نداشت در مقدمۀ دوم به این نتیجه رسیدیم نکره در سیاق نفی و نهی بدون خلاف مفید استیعاب است،  ولی اگر قرینه   نکتۀ دوم:()

حالا از سه نگاه، یا بالوضع است که بگوییم هیئت برای استعیاب وضع شده است که گفته شده است یا به دلالت عقلی مستند به وضع است  
اطلاق و مقدمات حکمت است که جمع زیادی انتخاب کرده اند، بالاخره دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر اطلاق و   که مختار ما بود، یا به 

« خداوند قرار  وَ لَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكاَفِريِنَ عَلَى المُْؤْمِنِينَ سَبِيلاً  کنیم »عموم و شمول تمام است، لذا آیۀ کریمه را اینگونه معنا می 

ای را، این شمول و عموم است. لذا طبق این آیۀ کریمه نه کافرین بر مؤمنین حجت دارند و هیچ  برای کافرین بر مؤمنین هیچ سلطه دهد  نمی
کند که این قانون سبب سلطۀ کافر بر مؤمن شود یا سبب سلطۀ  شود و نه هیچ قانونی خداوند جعل نمیوقت حجتشان بر مؤمنین غالب نمی

 ی و اسلامی شود. بنابراین دلالت آیۀ کریمه بر قاعدۀ نفی سبیل به نظر ما تمام است. کافر بر جامعۀ ایمان

کیفیت استدلال به این روایت را هم مختصر اشاره    3« الْإِسْلاَمُ يعَْلُو وَ لاَ يعُْلَى عَلَيْهِ  )دلیل لفظی دوم( حدیث نبوی شریف »   دلیل دوم:

تواند مانع باشد از صحت معاوضه در رمزارز  سبت به برخی از رمزارزها آیا قاعدۀ نفی سبیل می کنیم و بعد وارد اصل بحث شویم که ببینیم ن
 یا نه؟ ادامۀ کلام خواهد آمد. 
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